
 

 
 
 
 

 برای لبخند شمـا 
 یتان ای صبحانه ـهبرای سفـره

 

 
 ، سوزِ گیسواننیم   ه از  ـقلم از استخوان و لیق

 ،مـهای چشکاسه    جوهر از خون و دوات:



 بر چرم آدمی

 .چیزخواران را، همه یمداد جهادخط 

* 
 
 :چیزخوارانهـهم

 بر یکی پیکر   صد سر خوک 
 
 چیزخوارانهـهم

 روان با بزاقِ
 را  درختان یهارّآب دریا و سنگ آهن و خاک

 ،به هم زدند و جویدند و بر آن مبلغ



 و بادی تفت ریختندخُنب نفت در شکم 
 . از گلو برآوردند 

 

 ن:چیزخواراهمـه
 آبِ لذت از بلعیدن مدام پیش

 

 چیزخوارانهمه
 سوپیادگان، زین   مراتب و سامانبی

 سوسوارگان، زان    بر مراکبِ آهن
 ناگهان

 امان بر عابران درآمدند و سرب بی
 :در مردمان کاشتند



 مدوّر سرب
 سرب ریز

 .انـهای نقلیِ پاشسرب
 
 
 
 

 دار؟ـاین بود تمام فرصت دی -

 و، بردار.ـم چشم تـاین است سه --

 
* 



 و یمر را به شمشیر مست شستـپس شه

 و یمها نشستبر سینه ار نجاران در دست،ـمُغ

 را: سلامیا امت  شما، آوردیمر ـظف دستچینِ آن
 
 
 

 مربا 

 مربای نابِ چشم
 هـبدون هست

 بدون سرب
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 با نشان استاندارد


